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سلام به فرداآچارکشى

 جنگ هایــی کــه در ســال های اخیــر دامنگیــر 
خاورمیانه شــده، آوارگان زیادی داشته است؛ کسانی 
کــه به عنوان پناهنده بدون هیچ امیــدی، دل به دریا 
می زننــد و از هر ۱۰ نفر آنها شــاید حتــی نیمی هم 
به مقصد نمی رســند. درحال حاضــر قوانین ناظر بر 
پناهندگی در دنیا همان قوانینی است که کمیساریای 
عالی پناهندگان تصویب کرده. از ســال ۱۹۵۱ تاکنون 
این کمیســاریا چندیــن پروتکل به تصویب رســانده 
که توسط کشورهای عضو ســازمان ملل نیز به امضا 
رســیده اســت و در چارچــوب آن عمــل می کنند. 
کشــورهایی که این کنوانسیون ها و پروتکل ها را امضا 
کرده اند باید حقوق انسانی پناهندگان را رعایت کنند. 
البته کشــورها نیز متقابلا دارای حقوقی هستند و این 
به این معنی نیســت که در هر شرایطی، هر کشوری 
مجبور اســت پناهنده بپذیرد یعنی اگر کشوری از نظر 
اقتصادی و دیگر جنبه ها در مضیقه است، مجبور به 
پذیرش پناهنده نیســت. مسئله دوم این است که اگر 
کشــوری می پذیرد پناهندگان به خاکش وارد شوند، 
دیگر کشورها موظف هستند و باید به آن کشور کمک 
کنند تا این بار را به تنهایی به دوش نکشد. اما مسئله 
پذیرش پناهندگان توســط اتحادیه اروپا ابعاد دیگری 
دارد؛ اروپا از طرفی می خواهد این مســئله انسانی را 
جدی بگیرد امــا از طرف دیگر برخی کشــورها مثل 

بلغارســتان و مجارســتان توانایی پذیرش پناهندگان 
را در خاکشــان ندارنــد و از آن خودداری می کنند. به 
همین دلیل در اروپا این موضوع به عنوان یک چالش 
مطرح شــده که آیا همه کشــورهای اتحادیه مجبور 
به پذیرش پناهندگان هســتند یا می توانند براســاس 
شرایطشــان تصمیم گیری کنند. بــرای مثال دعوایی 
که چندی پیش بین فرانســه و مجارستان ایجاد شد، 
در همیــن رابطه بــود. این چالش هــا را باید در کنار 
مسائل دیگری دید؛ مسائلی ازجمله سودجویی هایی 
که در این ســال ها توســط عده ای قاچاقچی انســان 
ایجاد شده اســت؛ مثل قاچاقچیانی که چندی پیش 
پول هــای کلان از پناه جویان ســوری گرفتند و آنها را 
ســوار کامیون های یخچال دار کردند و پناه جویان در 
یخچال ها یخ زدند و مردند. این حوادث باعث شــده 
اتحادیــه اروپــا خودش را در قبال مســائل انســانی 
مســئول بداند و تصمیم به اعطای تســهیلات بیشتر 
به پناهندگان توســط کشــورهای عضــو بگیرد حتی 
در خود کشــورها هم مثل آلمان و فرانســه مردم در 
حمایت از پناهندگان تظاهرات کردند. درعین حال در 
همین کشــورها گروه های بسیار قوی ضدمهاجران و 
ضدپناهندگان وجود دارد که اگر کشورها امروز بپذیرند 
که پناهندگان را به کشورشــان راه بدهند فردا ممکن 
است این گروه ها آسیب هایی جدی به پناهندگان وارد 
کنند. دولت ها همچنین به موضوع دیگری هم توجه 

می کنند. برای مثال چندســال پیش ســوئیس به این 
نتیجه رســید که اگر مهاجری به کشورش وارد شود، 
ساختار فرهنگی این کشور تغییر خواهد کرد و ممکن 
است هویت خودش را از دست بدهد. به همین دلیل 
دولت ها ترکیب جمعیتی شان را هم در نظر می گیرند 
تا هویت فرهنگی شان مخدوش نشود. برخی کشورها 
منافع و امنیت ملی شــان را هم در نظر می گیرند زیرا 
معتقدند دولت نمی تواند بر مهاجران نظارت و کنترل 
داشته باشد. همه این اتفاق ها باعث شده اروپا نتواند 
به راه حلی قطعی برسد. اروپا درحال حاضر نمی داند 
چــه باید بکند؛ آیــا باید برای پذیرفتــن پناهندگان به 
کشورها فشــار بیاورد یا نه؟ اما واقعیت این است که 
اگر کشــوری توانایی پذیرش پناهنده نداشــته باشد و 
بــه زور مجبور شــود، وضعیت پناهنده ها در کشــور 
میزبان از نظر انسانی فاجعه بار خواهد بود. به همین 
دلیل باید تمهیداتی در نظر گرفته شــود تا کشــورها 
بتوانند روی کمک جامعه جهانی و ســایر کشــورها 
حســاب کنند. در این صورت کشــورهایی که توانایی 
ندارنــد مطمئــن خواهند بــود که اگــر پناهندگان را 
بپذیرند، جامعه جهانی نسبت به وضعیت پناهندگان 
داخل این کشورها بی تفاوت نخواهد بود و کمک های 
اقتصادی، درمانــی و... به آنها ارائه خواهد کرد. باید 
در آخر تأکید کــرد که اینها تنها راه حل هایی مقطعی 

است، راه حل قطعی فقط صلح است. 

دنیای کوچک برای پناه جویان
صلح؛ راه حل قطعی 

چرا نباید درس بخوانیم؟ 

روزنامــه جام جم گــزارش داده پســر جوانی در  �
لرســتان چون در درس ریاضی نمره تک گرفته بوده، 
از ترس اینکــه خانواده و اطرافیانش او را ســرزنش 
کنند، خودکشی کرده. این خبر خیلی خیلی متأثرکننده 
اســت و واقعا من به عنوان یــک آنتی تحصیل و یک 
مدرسه ســتیز، دیگر خســته شــده ام از بس خبرهای 
این طوری شــنیده ام. یا مدرســه  رو ســر بچه خراب 
می شــود یا مدرســه آتش می گیرد یــا بچه بدبخت 
با اســترس می رود و می آید که نمــره تک نگیرد. به 
همین مناســبت ما امروز خطاب بــه همه نوجوانان 
ثابــت می کنیم چرا نباید درس را جدی بگیرند. ببینید 
شــما اگر تمام درس هایتان را هم نمــره تک بگیرید، 
آخرش دیپلــم می گیرید. تا حالا دیدید کســی دیپلم 
نگرفته باشــد چون درسش خوب نیســت؟ و وقتی 
دیپلم گرفتید، حتما می روید دانشــگاه. تا حالا دیدید 
کسی چون درســش بد بوده، دانشگاه نرفته باشد؟ و 
وقتی رفتید دانشگاه اصلا نیازی نیست درس بخوانید 
چون اینجا این طوری است که وقتی وارد چیزی شدید 
حتما از آن طرفش می آیید بیــرون چون ته همه چیز 
باز اســت. پس ما ثابت کردیم ته همه چیز باز اســت 
و همه چیز به همه ربط دارد. یعنی شما بروی این تو، 
از آن تو درمی آیی. یعنی چی؟ یعنی همین که شما را 
کلاس اول دبستان ثبت نام کردند شما همین طوری با 
لیسانس می آیی بیرون. پس لطف کنید بچه های عزیز، 
بــا پدر و مادرتان صحبت کنیــد و چندتا مثال بزنید و 
نشانشان بدهید که درس خواندن واقعا عاقبت ندارد. 
این از این. بعد هم به پــدر و مادرتان بگویید الان 
علم پیشرفت کرده و شــما حتی اگر نمره تک گرفته 
باشــید توی فتوشاپ برایتان لیســانس و دکترا صادر 
می کننــد. چندتا را که ایــن کار را کرده اند، مثال بزنید 

باورشان بشود راست می گویید. 
دیگــر چــی؟ عزیــزان. هیچ جــا از شــما مدرک 
نمی خواهند. شما اگر کیف سامسونتی بگیرید دستتان، 
بهتان می گوینــد مهندس. اگر عینــک با قاب طلایی 
بزنید، بهتان می گویند دکتر. اگر هم کاپشــن بپوشــید، 

بهتان می گویند آقای رئیس جمهور. 
و آخرش هم اینکه خود دوران مدرسه و تحصیل 
به اندازه کافی زندگی را تلخ می کند، شما چرا به خاطر 
آن خودتــان را اذیــت می کنید و به خودتان آســیب 

می زنید و زندگی تان را حرام می کنید؟ 
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 پوریا عالمى

از این ستون به اون ستون

تماشا

صبح پنجشنبه رفتم بیرون که قدمی بزنم. طبق 
معمول دم دکه روزنامه فروشــی ایستادم به تماشا. 
دم دکــه روزنامه فروشــی هم روزنامه ها را تماشــا 
می کــردم و تیترهــا را می خواندم، هــم جلد رنگی 
مجله هــا را نگاه می کــردم، هم توی نــخ مردمی 
می رفتم که داشتند همان کار مرا می کردند. مردمی 
که با دیدن حروف درشــت تیتر ها یک دفعه ابرو در 
هم می کشیدند، چشــم ها را به نشانه تعجب گشاد 
می کردند و به ندرت لبخند می زدند. از تماشای جلد 
یک مجله آشــپزی تازه فارغ شــده بودم که چشمم 
بــه جلد یکی از ایــن رنگین نامه هــای خوش آب و 
رنگ افتاد. ابروهایم در هم رفت و چشــم هایم گرد 
شــد. روی جلد عکس دختر سه، چهار ساله ای بود 
که بدجوری چشــم را خیره می کرد. طفلک را مانند 
زنی آراســته بودند. مژه هایش بلند و پرپشــت دور 
چشم های درشــت عسلی اش ســایه انداخته بود. 
لب های کوچکش ســرخ بود و موهایش با آرایشی 
عجیب، صورت قشــنگش را قــاب گرفته بود. انگار 
یکی از این هنرپیشــه های ماهــواره ای را آورده اند و 
عکســش را برای پشــت جلد یک مجله خانوادگی 
ایرانی گرفته اند. وحشــتناک بــود. فکر کردم چطور 
مــادر و پدر یک دختر کوچک اجازه می دهند عکس 
دخترکشان به این صورت تکثیر شود. چطور مجله ها 
از کودکان اســتفاده می کنند و اصولا پشــت چنین 
حرکتی چــه فکری می تواند باشــد و باز هم اصولا 
پشــت چنین حرکتی اصلا فکری هست یا نه؟ عصر 
جلــوی تلویزیون نشســتم. طبق معمول مشــغول 
تماشــای اخبار شــدم. خبــر درباره مهاجــران بود. 
مهاجــران آواره. یک باره عکســی روی صفحه ثابت 
مانــد. مردی با لباس فرم در کنار دریا ایســتاده بود و 
پســرکی را که از آب گرفته بود روی دســت داشت. 
پاهای پســرکی سه ساله پوشــیده در شلواری آبی و 
کفشی قرمز، از کنار ساعد او آویزان بود. یکباره صورت 
او در فکرم جان گرفت و آهم برآمد. پسرک به همراه 
مادر و برادر پنج ســاله اش در آب هــای ترکیه غرق 
شده بود. شاید این دو تصویر به نظر بی ارتباط باشند، 
اما از یک ســو تضادی را آشکار می کنند که مشخصه 
دوران ماســت. تضــادی که اگر همیشــه هم بوده، 
بدون ماهواره و اینترنت و رســانه ها این چنین برهنه 
و برنده ظاهر نمی شد و چون سیلی بر چهره ما فرود 
نمی آمد. و از سوی دیگر بسیار به هم شبیه اند، چون 

نمایانگر قربانی شدن معصومیت کودکان هستند. 

کارتون خواب

گزارش فردا

به تازگــی یکــی از اعضــای اتحادیــه ناشــران و 
کتاب فروشــان تهران درباره حضور یکی از تشکل های 
تخصصی نشــر در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت گفته 
اســت: «تنها در پی یک هدف هستیم و اصلا موضوع 
اقتصادی نیست، تنها هدف ما این است که وجهه نشر 
داخلی را نزد ناشران خارجی بازسازی کنیم و مهم ترین 
مســئله ای که نــزد ناشــران خارجی به عنــوان بنگاه 
اقتصادی و فرهنگی وجود دارد این است که کتاب های 
آنهــا در ایران بدون اجازه ناشــر یــا پدید آورنده چاپ 
می شــود، اعم از افســت یا ترجمه؛ اما فعلا براساس 
فتوا یا قوانین جمهوری اســلامی ایران ما این عمل را 
خلاف شرع و خلاف اخلاق نمی دانیم، اما به این دلیل 
که باید یک تعاملی با ناشــران خارجی داشته باشیم و 
عدم تفاهم و سوءبرداشــت ها را مرتفع کنیم، بنابراین 
استدلال ما این است که دلیل اینکه کتاب های خارجی 
در ایران بدون اجازه منتشر می شوند، تنها عدم الحاق 
به کپی رایت نیست؛ چراکه کتاب های ناشران داخلی با 
اینکــه برای حفظ تمام موارد قانون داریم، درعین حال 
کتاب های غیرقانونی در ایران توســط عده ای سودجو 
منتشــر می شــود، پس تنها قانون و کنوانسیون نیست 
که مانع کپی کردن و چاپ غیرمجاز می شود. مهم ترین 
دلیــل این رواج یا چــاپ کتاب ها بدون اجــازه، دلایل 

اقتصادی و تجاری است».
اگر سخن این ناشر محترم را درست فهمیده باشیم، 
معنی اش این اســت که آنها قصد دارند در نمایشگاه 
فرانکفــورت به ناشــران خارجی بگوینــد، اوضاع ما 
خراب تر از آنی اســت که شــما فکر می کنید! حتی به 
فرض اینکه ایران به کنوانســیون برن هم بپیوندد، باز 
هم کتاب های شــما توسط عده ای ناشر سودجو بدون 
پرداخت حق و ســهم شــما منتشــر خواهد شد، زیرا 
دلیل انتشار کتاب های شــما برای ناشران ما عضویت 
یا عدم عضویت در کنوانسیون نیست و دلایل اقتصادی 
و تجــاری دارد. همچنــان کــه باوجود وجــود قانون 
کتاب های ناشــران داخلی را هم عده ای ناشر سودجو 
منتشــر می کنند و دست آن ناشــران مال باخته هم به 

جایی نمی رسد. 
اگرچه این اســتدلال و نــگاه را تنها با مفهوم؛ عذر 
بدتر از گناه، می توان توضیح داد، اما اشــکال اساسی تر 
جای دیگری اســت. اینکه این همه هزینه کنیم (البته 
اطــلاع نــدارم ایــن هزینه بــا حمایت دولــت تأمین 
می شود یا تشکل نشــری که با این هدف قصد شرکت 
در نمایشــگاه فرانکفــورت را دارد، خــود هزینه های 
حضورش را تأمین می کنــد) تا موضوعی بدیهی را به 

ناشــران خارجی یادآوری کنیم، به فرض اهمیت دادن 
ناشران به این سخنان ما، مصداق روشن خشت کجی 

است که بنایی را بر آن استوار می کنیم. 
بعید می دانیم ناشری خارجی پیدا شود که متوجه 
نباشد دلایل نخریدن حق انتشار آثارش در ایران تجاری 
و مالی است. یا بعید است به فرض اطلاع پیدا کردن از 
این موضوع تغییری در نگاهش ایجاد شود یا اگر ایجاد 
شد، تأثیری در رابطه نشر ما با ناشران خارجی بگذارد. 
حتی اگر اطمینان داشته باشیم که برخی از ناشران 
خارجــی که مبنای کارشــان اقتصاد اســت، این نکته 
بدیهی را نمی دانند و اگر اطمینان داشــته باشــیم که 
آنان برای چنین حرفی گوش شنوایی دارند و به فرض 
گوش کردنشــان تأثیری در رابطه ما بــا آنان می گذارد، 
بــرای گفتن این نکته بدیهی نیــازی به این همه هزینه 
نیست. می توان با نوشتن یادداشــت، مقاله و نامه به 
ناشــران خارجی این موضوع را به آنــان گفت. امروز 
برای رســاندن یک پیام ســاده راه های بسیار ارزان تر و 

فوری تری وجود دارد که یکی از آنها ایمیل است. 
تعییــن چنیــن موضوعی به عنوان هدف شــرکت 
در نمایشــگاهی ماننــد فرانکفــورت، مانند ســاختن 
ســاختمانی پرهزینه اســت برای اینکه از ســایه اش 
استفاده کنیم. درست است که سایه اهمیت دارد، اما 

برای آن می توان سایه بانی ساده و کم هزینه ساخت. 
اگر در نمایشــگاهی مانند فرانکفورت حضور پیدا 
می کنیم، باید حضورمان متناســب بــا کارکردهای آن 
باشد. نمایشگاه فرانکفورت اگرچه کارکردهای فرهنگی 
و سیاســی هم دارد، اما ناشران برای مقاصد اقتصادی 
در آن شــرکت می کنند و موفقیت و عدم موفقیتشان با 

معیارهای اقتصادی سنجیده می شود. 
برخی از ناشــران ایرانی در ایــن زمینه تجربه هایی 
دارند و از مسیر شرکت در همین نمایشگاه توانسته اند، 
روزنه ای به بــازار جهانی کتاب باز کنند. ما نباید خیال 
کنیم اولین نفرهایی هســتیم که در این رویداد شرکت 
می کنیــم و اهدافــی تعییــن کنیم که معیــاری برای 
ســنجیدن موفقیت یا عدم موفقیتمان نباشــد. تعیین 
اهداف غیرقابل ارزیابی و ســنجش، انتقادی است که 
سال هاســت به بخش دولتی وارد اســت. بهتر است 
حضور بخش غیردولتی از الگوی هزینه - فایده بخش 
خصوصــی تبعیت کند، نه از الگــوی دولتی با تعیین 
معیارهای کلی و ســنجش ناپذیر، تا اگــر در برابر این 
سؤال قرار گرفتیم که؛ از این همه سال حضور و هزینه 
در نمایشــگاه فرانکفورت چه عاید کتاب ایرانی شــده 

است؟ پاسخی داشته باشیم. 

درباره حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
ساختن ساختمان به جاى سایه بان

آن سوى جهان
شرق: هفتادودومین دوره جشنواره ونیز در حال برگزاری است و فیلم «چهارشنبه  �

۱۹ اردیبهشــت» بــه کارگردانی وحیــد جلیلوند که تنهــا نماینده ســینمای ایران در 
یکی از قدیمی ترین جشــنواره های ســینمایی جهان اســت، قرار است در چهار نوبت 
در روزهای آینده برای مخاطبان جشــنواره اکران شــود. اولین ساخته سینمایی وحید 
جلیلوند که پیش از این ســیمرغ بلورین بهتریــن فیلم و کارگردانی را از بخش نگاه نو 
سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر به دست آورده بود، در بخش رقابتی «افق ها»ی 
هفتادودومین جشــنواره فیلم ونیز شرکت کرده است. وحید جلیلوند، کارگردان، علی 
جلیلوند، تهیه کننده و نیکی کریمی و امیر آقایی به عنوان بازیگر به عنوان نمایندگان تیم 
تولید این روزها در ونیز به ســر می برند. «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» داستان یک آگهی 
غیرمتعارف در بخش نیازمندی های روزنامه همشهری است که جمعیت کثیری را در 
روز مشخصی به خیابان می کشد. دخالت پلیس غائله را علی الظاهر پایان می دهد اما 
ماجرا ادامه پیدا می کند. در سال های اخیر «خانه پدری»، به کارگردانی کیانوش عیاری 
و «ماهی و گربه»، به کارگردانی شــهرام مکری در این بخش از جشــنواره ونیز شرکت 

کرده بودند که مکری توانست جایزه ویژه هیأت داوران را برای خلاقیت دریافت کند. 
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